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  چكيده
اي و تشـريح و   نردبـاني از رونـد همگرايـي منطقـه     يمدل هئن ارامقاله حاضر ضم

 گرايـي  منطقـه بـا  گرايـي   هاي اصلي نو منطقه به تفاوت ،تبيين مراحل مختلف آن
  .كلاسيك خواهد پرداخت

اي، مجموعـه   فضـاي منطقـه   :ايده نوشتار اين است كه با توجه به پنج حالـت     
اي و مجموعه سياسي نهادينـه شـده    جامعه منطقه اي، اجتماع منطقه ،اي هقمنط

منطقه آسياي جنوب غربي با توجـه بـه شـرايط فعلـي در پلكـان دوم       ؛اي منطقه
مين صلح منفي و نـه صـلح مثبـت در آن     أاي قرار دارد و ت يعني مجموعه منطقه

را در ايـن زمينـه   اين مقاله راهبردهاي اصلي سياست خارجي ايران . دارداولويت 
  .حل مناسبي دست يابد  راه كند تا به بررسي مي
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  مقدمه
بـا  گرايـي بسـيار    منطقه سرعت چشمگيري دارد،در دنيايي كه روند جهاني شدن در آن 

رونـد جهـاني شـدن     ي هتواند تسهيل كننـد  اي مي روابط درون منطقه ، زيرااست اهميت
  . باشد

گرايـي رو بـه تكامـل را     هـاي اصـلي منطقـه    شاخصه ،كه بسياري از مناطق حالي در
هـاي   حركـت  ،برخي مانند اتحاديه اروپايي در روند توسعه و تكامل منطقه شـدن  ،ندارند

گيرد و  جام ميگرايي در يك ساختار مبتني بر صلح مثبت ان منطقه. اند كردهبسيار خوبي 
شود تا در نهايت به رونـدهاي حقـوقي و سياسـي     از روندهاي غيرسياسي شروع مي غالباً

  .منتهي شود
در كمتـر  گرايـي   يكي از مناطقي است كه روند منطقه ،آسياي جنوب غربي ي همنطق

حال سوال اساسي كه اين مقاله پـس از تشـريح مـدل    . آن به طور بارز مطرح شده است
اين است كه اين منطقه در كجاي ايـن رونـد    ،دهد ميبه آن پاسخ  ،گرايي هپلكاني منطق

جايگـاه  و اي بـراي منطقـه شـدن مواجـه اسـت       ها و موانع عمده قرار دارد؟ با چه چالش
يه اصلي نوشتار اين است كه اين منطقه ضسياست خارجي ايران در اين باره چيست؟ فر
قـرار   يگراي ـ هاي پايين روند منطقـه  ر ردههنوز به دوران صلح مثبت وارد نشده است و د

بـه نظـر   . پيش رو داردثر در اين روند ؤآفريني م دارد ايران نيز راهي پرچالش براي نقش
رسد راهكارهاي غيرسياسي بهترين روش براي تعميق روند همگرايي در اين منطقـه   مي

  .هاي اول باشد به عنوان گام
  المللي ي بينگرايي و تفاوت آن با ساير روندها منطقه
در اينجا به معناي بذل توجه ويژه به يك منطقـه جغرافيـايي مشـخص     گرايي منطقه

آلهاي كشـورهاي مربـوط    رسد بهترين مكان براي تحقق منافع و ايده است كه به نظر مي
توانند دخيـل   البته در اين مجموعه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي مي .باشد
گرايـي همـه آنهـا در دو     هاي مختلـف از منطقـه   ه بين تعريفبايد توجه داشت ك. باشند

  :لفه مشترك هستندؤم
جغرافيايي را بهترين فضـا بـراي    ي هآن منطقه يا محدود ،اول آنكه بازيگران مشخص

هـر كشـور   دوم آنكه اهداف  .(Kothari, 1974: 19-41)دانند  نيل به اهداف خود مي
عيارها هم به شكل محوري و بنيـادين جنبـه   م واست  كشورآن منافع ملي  در ارتباط با
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از  ناشـي هـا   ها و اعمـال سياسـت   اريذبه عبارت ديگر همه سياستگ .گرايانه دارد منفعت
و در آن معيارهاي اخلاقي با ابعاد خيرخواهانـه   1گرايانه منفعت محور است سياست واقع

  .(Yalem, 1965: 21-43) يستمطرح ن
گرايـي در تعـارض    بايد توجه داشت كه منطقه ،گرايي روند منطقه ،ي هالبته در مطالع

هـاي يـك جهـاني يـا      آمـوزه گرايـي،   ماننـد ملـي   يالملل ـ با برخي ديگر از مفـاهيم بـين  
گرايي  چرا كه ملي ؛گرايي يا ناسيوناليسم نيست ملي گرايي قطعاً منطقه. است 2بخشگرايي

 .اصـلي اسـت  شعاري  »ليزنده باد منافع م« محور است كه در آن شعار ـ تفكر وستفالي
چـرا كـه در    ؛گرايـي اسـت   راه منطقـه  ي هسد كنند ،گرايي كيد بر مليأبديهي است كه ت

اي  امـا نبايـد نكتـه   . توانند با يكديگر سر سازش داشـته باشـند   بسياري جاها اين دو نمي
و آن اينكه خواه نـاخواه در بسـتر تكـاملي     ناديده گرفتاي  ظريف را در مطالعات منطقه

توانـد بـه    گرايي، مي اند و نفي ملي هاي متفاوت در كنار هم مانده گرايي گرايي، ملي همنطق
  .(Hass, 1964, 19-31)هايي جدي تبديل شود  چالش

چـه   ،ايـن نظرهـا در ابعـاد مختلـف    . گرايي با جهان گرايي نيز متفـاوت اسـت   منطقه
در ديـدگاه ايـن   يعنـي   .هاي يك جهاني اسـت   آموزهسياسي، چه اقتصادي و غيره همان 

واحدي يكپارچه و غيرقابل تجزيه در يـك افـق راهبـردي     ،الملل نظام بين ،پردازان نظريه
نهايت در اما  ،اي پذيرفته نيست لفهؤگرايي چنين م كه در منطقه در حالي ؛شود تلقي مي

گرايـي   تواند راه را براي تحقق سريعتر راهكارهاي جهان مي تعامل و همكاري بين مناطق
  .م كندفراه

. يكـي دانسـت   بخشگراييگرايي را نبايد با  آخرين مفهوم مرتبط اين است كه منطقه
. گيـرد  مورد توجه قرار مي ،صرفنظر از محدوده جغرافيايي ،موضوع خاصي بخشگراييدر 

بايد  .دنتوانند يك نمونه بارز باش مي ،هاي تخصصي سازمان ملل متحد آژانس براي نمونه
انـد كـه بـه سـختي      افراطـي بـوده   هـاي  شـكل ها داراي  نگرش توجه داشت كه همه اين

  .(Mitrany, 1966: 41-49) گرايي به مصالحه برسند توانند با منطقه مي
  
  

                                                 
1. Realpotitik 
2. Sectoralism 
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  گرايي كلاسيك گرايي و منطقه نو منطقه
المللـي، فروپاشـي اتحـاد     مهمتـرين تحـول سياسـي بـين     ،قرن بيستم ي هدر آخرين ده

اين پديده به طور چشمگيري بر بسياري از  .ي بودجماهير شوروي و پايان جهان دو قطب
با توجـه بـه    .گرايي است كه يكي از آنها منطقه شتگذا ثيرأالملل ت موضوعات روابط بين

گرايي بوجود آمده است كـه بـه آن نـو     روند جديدي از منطقه ،تغيير و تحول ايجاد شده
رايـي كلاسـيك متفـاوت    گ با منطقهآن، بسياري از مشخصات  كهگويند  گرايي مي منطقه
  :است
گرايي  اما نومنطقه ،در چارچوب نظام دو قطبي متولد شد ،منطقه گرايي كلاسيك .1

 ،نظام كمونيستي و نابودي افول قدرت آمريكا .در يك نظام چند قطبي مطرح شده است
. كندتواند به طور جدي رشد  گرايي مي فضايي را به وجود آورده است كه در آن نومنطقه

آن نظام تمايل به ايجاد شـبه منـاطق يـا     ، زيراموضوع در نظام دو قطبي ميسر نبوداين 
گونه را بـه ويـژه در اروپـاي     گرايي سلطه الگوي كهنه منطقه. داشتاقمار متعلق به خود 

  . شاهد هستيم 1989قبل از سال 
هـا   رتاز طريق مداخله ابر قد هرم وار و غالباً ،ريسك از بالاكلاسيك گرايي  منطقه .2
كشورها به دنبـال همكـاري    ،زا است كه در آن گرايي يك حركت درون اما نو منطقه بود،
گرايـي راهـي بـراي مقابلـه بـا       بنابر اين منطقـه . هاي دنياي امروزند مقابله با چالش براي

مقابلـه بـا    درچرا كه اغلب كشورها فاقد توانـايي و ابزارهـاي لازم    ،تحولات جهاني است
  .ي در سطح ملي هستندهاي چنين چالش

نــو  ،بــود گــر گــرا يــا حمايــت از لحــاظ اقتصــادي درون ،گرايــي كلاســيك منطقــه .3
باز است و بنابراين بيشتر توانايي انطباق با جهاني بـه هـم پيوسـته را     گرايي غالباً منطقه
  .داراست

در زمينـه   مـثلاً  ؛كـرد  ويژه عمل مي ،در مورد اهداف خود ،گرايي كلاسيك منطقه .4
اين رونـد  . گرايي بيشتر روندي جامع و چند بعدي است تصادي يا نظامي، اما نو منطقهاق

حقوق بشر  ،بلكه موضوعاتي مانند امنيت، توسعه اقتصادي ؛تنها شامل يك مسئله نيست
  .گيرد و مسايل زيست محيطي را هم در بر مي

امـا   ؛كـرد  كيـد مـي  أكشـورها ت  ـبيشتر بر روند بين ملـت    ،گرايي كلاسيك منطقه .5
الملل است كـه در آنهـا بـازيگران     ي از تحول ساختاري در سطح بينئگرايي جز نومنطقه
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  (Hettne, 2000: 20-27 ).  غيردولتي نيز در سطوح مختلف فعال هستند
گرايي شامل وجـوه مختلـف اقتصـادي، سياسـي،      توان گفت كه نومنطقه بنابراين مي

 ،اما در عـين حـال  . شود ت آزاد خلاصه نميتجار درباشد و فقط  اجتماعي و فرهنگي مي
. داردرجحــان اوليــه  ،اي طلبــي سياســي مبنــي بــر ايجــاد تــوازن و هويــت منطقــه جــاه

 ـ تـوان صـرفاً   گرايي به روند جهاني شدن مرتبط است و بنابراين نمـي  نومنطقه  ي هاز روزن
بـه  گرايي در چارچوب موضوعات مربـوط   مفهوم منطقه. مشخصي به آن نگريست  منطقه

گرايـي در هرجـاي دنيـا     چرا كه تلاش بـراي توسـعه منطقـه    ؛شود نظم جهاني ديده مي
  .داردبر مناطق ديگر  يثيراتأت

  
  گرايي بندي روند منطقه تقسيم

گونـه   توان منـاطق گونـاگون سـطح جهـان را ايـن      الملل مي امروزه در عرصه روابط بين
  :تقسيم كرد

گاهي .هستندارند و از لحاظ اقتصادي پويا از ثبات اقتصادي برخورد :مناطق محوري .1
دنيايي كه خارج از ( ،هاي دنيا هستند كسب سلطه يا هژموني بر ساير قسمت دنيز درصد

ديگـر   ي همنطق ـ. بهترين مثال در اين زمينه اتحاديه اروپاسـت  )منطقه آنهاست ي هحيط
اما در زمينـه   نداز لحاظ اقتصادي بسيار قدرتمندهم يعني آمريكاي شمالي و شرق آسيا 

  .(Ojendal, 2001: 81-93) دارندنظم سياسي مشكل 
چـرا كـه درصـددند     ؛در ارتباط تنگاتنگي با مناطق محوري هسـتند  :مناطق مياني .2

بتواننـد قابليـت انطبـاق بـا      تـا ند كنمعيارهاي توسعه اقتصادي و ثبات سياسي را فراهم 
ه اروپاي مركزي اشاره كرد كـه بـه   توان ب در اين زمينه مي. مناطق محوري داشته باشند

آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب كه به دنبـال   .شدت به دنبال الحاق به اتحاديه اروپاست
در دسـت  استراليا و نيوزيلند كـه   ،چين، آسياي جنوب شرقي آمريكاي شمالي است و نهايتاً

  .(Tamamoto, 1997: 91-96)شوند  ژاپن به فضاي اقتصادي شرق آسيا نزديك مي
كه از لحاظ سياسي آشفته و از لحاظ اقتصادي با مشـكلات زيـادي    :مناطق پاييني .3

ترتيبات . نشيني درآيند روندي در پيش گيرند كه از حاشيهكوشند  بنابراين آنها مي .مواجهند
مناطق مربوط به شوروي سابق، بالكـان، خاورميانـه،   . ثر و شكننده استؤاي آنها غيرم منطقه

گيرند كه خاورميانه بدترين  غربي و آفريقا در اين گروه قرار مي ، آسياي جنوبآسياي جنوبي
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  .(Ayoob, 1991: 257-293) .اي را در اين مجموعه داراست ساختار منطقه
 

  روند تكاملي منطقه شدن
  :ها ها و انگيزه آژانس

 :ودش ـ گرايي به سـه كـارگزار اشـاره مـي     در ابتدا بايد گفت كه در روندهاي جديد منطقه
 ،دوم .هـا هسـتند   گرايي حكومت منطقه ي هترين كارگزار در زمين ترين و قديم اولين، مهم

هـاي لابـي و    هـا، گـروه   رسانه ،هاي غيردولتي سازمان :مانند ،عناصر جامعه مدني هستند
هـاي تجـاري،    عناصـر بـازار ماننـد اتحاديـه     ،هاي فكري و تحقيقـاتي و سـوم   فشار، گروه

البته بايد توجه داشـت  . هاي مالي و پولي ها و بانك شبكه ،مليتيهاي ملي و چند  شركت
هاي گوناگوني مانند اقتصـاد، تجـارت، امنيـت، سياسـت،      گرايي انگيزه در هر روند منطقه

كـه   در حـالي . تواننـد مطـرح باشـند    حقوق بشر، امور اجتماعي و زيسـت محيطـي مـي   
 رونـدهاي نـو  ؛ ت محور بودندگراي كلاسيك بيشتر امنيت محور و سياس روندهاي منطقه

 لي مانند حقوق بشر و محـيط زيسـت را در بـر   ئگرايي بيشتر جامع هستند و مسا منطقه
 گرايـي كلاسـيك عمـدتاً    اگر چـه منطقـه   ،اينكه بايد خاطرنشان ساخت مضافاً. گيرند مي

هاي جامعه مدني و بازار نيز كم كم داخـل   لفهؤگرايي م اما در نومنطقه ،دولت محور است
  (Buzan, 1996: 11-27).  شوند يم

روندي است كه در آن فضاي جغرافيايي از حالت غيرفعال بـه حـالتي    ،1منطقه شدن
گرايي به مفاهيم صلح مثبت و صلح منفي نيز ارتبـاط پيـدا    منطقه. شود فعال تبديل مي

حركت از سمت صـلح منفـي بـه سـمت      ،تر باشد گرايي كامل هرچه روند منطقه .كند مي
  .سريعتر استبت نيز صلح مث

اي است كه در آن موانع طبيعي و جغرافيايي بـه عنـوان    فضاي منطقه ،حركت اولين
حتي ممكن است صلح  ،در اين حالت. شوند عناصر مجزا و متمايز در منطقه محسوب مي

 .منفي وجود نداشته باشد و جنگ و خصومت به عنـوان شاخصـه اصـلي حكومـت كنـد     
هـاي   زم براي همگرايي موجود نيسـت و منطقـه بـا چـالش    هاي مادي و معنوي لا لفهؤم

  .(Acharya, 1998: 7-21) استبسيار متفاوتي مواجه 
. هسـتند كشورها ـ ملت   ،اصليبازيگر پلكان دوم است كه در آن  ،اي مجموعه منطقه

                                                 
1. Regionness 
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 .و تعـاون ثر از رقابت و خصومت است تا همكاري أروابط بين بازيگران بسيار پيچيده و مت
ارتقاي امنيت و منافع ملي آخرين . ثيرگذار استأتبه شدت فالي در اين مجموعه نظام وست

موازنـه وحشـت يـا همـان      ،مين آنأامنيتي است و فرمول ت ،نظام .شود هدف محسوب مي
گيـري   براي تحقق صلح منفي است اما علايمـي بـراي شـكل   ببيشتر تلاش . موازنه قواست

صلح منفي  ،سازي ترين سطح اعتماد اينجا پايين در. آيد كم به وجود مي صلح مثبت هم كم
بازيگران خارجي نيز به شدت داراي نفوذ هستند و حتي حالت سـلطه  . آورد به وجود ميرا 

 شـد، مناطق پاييني كه به آنها اشاره  معمولاً. زاست برون ،هاي ايجاد شده دارند و نوع موازنه
  (Robertson, 1992, 18-31). هاي هستند داراي چنين ويژگي
 .شود قدم سوم است كه در آن صلح مثبت تقويت مي ،اي و صلح جامعه جامعه منطقه
توان  عناصر جامعه مدني و بازار را مي ي هنقش فزايند .دشون اي متنوع مي بازيگران منطقه

انجـام گفتگـو بـر فرمـول     . استاي  هدف اصلي طراحان منطقه ،رفاه مردم .مشاهده كرد
نفـوذ بـازيگران خـارجي كـم رنگتـر      . شود ي نظامي ترجيح داده ميها موازنه قوا و هزينه

شـود منـاطق    تـر مـي   گردد و سطح اعتمادسازي با توجه به روند صلح مثبت گسترده مي
  .(Russet, 1996: 27-31) گيرند مياني در اين مجموعه قرار مي

بـازيگران   ،در ايـن مرحلـه   .اي و صـلح اجتمـاع اسـت    اجتماع منطقـه  ،مرحله چهارم
اي سـازمان يافتـه و    ساز و كارهاي منطقه .ندشو غيردولتي از نفوذ بيشتري برخوردار مي

تلاش كشورها اين است كه در راستاي تحقق هر چه بهتر صلح مثبت به . شوند نهادينه مي
سازي در اين مرحله بسـيار بالاسـت و    سطح اعتماد .كسب اصول هويتي مشتركي بپردازند

نهادهـاي مـدني    .براي همكاري لشكري و كشـوري وجـود دارد   هاي بسيار پيشرفته زمينه
توان به  در اين مرحله مي. مردم نيز بسيار خوب است ـاند و روابط مردم   بسيار تكامل يافته

  . (Fawcett, 1995: 22-25)عنوان نمونه به اتحاديه اروپا اشاره كرد
صلح نيز در آن  اي است كه منطقه ي همجموعه سياسي و نهادينه شد ،آخرين مرحله

امـروز   يالملل ـ آل است كه در عرصه روابط بـين  اين يك وضعيت ايده .باشد نهادينه شده 
اين مجموعه محل پيوند مردم و سـاختارهاي سياسـي اسـت و حاكميـت      .نظيري ندارد

حكومت و جامعـه بـراي    ـما شاهد عمل منسجم قانون  . شود نهادينه مي اي كاملاً منطقه
اي مشـترك شـكل    ت هستيم و در ايـن چـارچوب حاكميـت منطقـه    مين صلح و امنيأت

  .(Meashimer. 2000: 19-28)گيرد  مي
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  گرايي و آسياي جنوب غربي منطقه
آسياي جنوب غربي كه شامل كشورهاي ايران، قزاقستان، عربسـتان، پاكسـتان، تركيـه،    

اجيكسـتان،  افغانستان، يمن، تركمنستان، ازبكستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سـوريه، ت 
اردن، آذربايجان، امارت متحده عربي، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، كويت، قطر، لبنان 

يعني . اي قرار داد توان در گروه مناطق پاييني يا مجموعه منطقه باشد را مي و بحرين مي
كشـورها  رفتار . اي كه از لحاظ تكامل روندهاي همگرايانه بسيار عقب افتاده است منطقه

هر كشوري در اين مجموعـه بـه    .شود و براساس معيارهاي وستفالي تعيين مي كلاسيك
  .خود را در نظر داردمين منافع ملي خود است و ارتقاي امنيت أدنبال ت

و رونـد جهـاني    يالملل ـ بـين  ي هجامع ـكشورهاي منطقه هنوز با شرايط مدرن  اصولاً
كلاسـيك در    ان سـبك دهند از هم ـ چندان هماهنگ نيستند و بيشتر ترجيح مي ،شدن
كشـورها خـود محـور     عمـدتاً  ،هاي كلاسيك در اين سبك. استفاده كنند دستخالينظام 

از منـافع ملـي خـود درحـد      ،اي هاي منطقـه  هستند و حاضر نيستند به خاطر همگرايي
هـاي مـدرن و بـا توجـه بـه       اين درحالي اسـت كـه در شـيوه    .معقول چشم پوشي كنند

خـود را در  كننـد تـا    به همگرايي تـلاش مـي  براي رسيدن ها المللي، كشور بين ي هجامع
داننـد كـه    بك كلاسيك محدود نسازند و پروسه همگرايي را تسريع كنند و خوب مـي س

ممارسـت و توافـق بـر منـافع مشـترك و       ،همگرايـي   لازمه شـتاب بخشـيدن بـه رونـد    
مركـزي   هـاي  اگـر بانـك   ،به عنـوان نمونـه   .پوشي موقت از برخي منافع ملي است چشم

هاي پولي و مالي سابق اكتفا مـي كردنـد، پـول واحـد اروپـايي در       اروپايي صرفاً به روش
لازم بـود كـه بـه طراحـي آن دسـته از       آمـد، لـذا   بستر جامعه اروپـايي بـه وجـود نمـي    

هـاي پـولي و ملـي خـود را كنـار       هاي مالي بپردازند كه در آن بتدريج سياسـت  سياست
  . پولي مشترك در سطح جامعه اروپايي برسند واحد بهتا بتوانند  بگذارند

همان  ،ترين حالتبههاي بسيار زيادي وجود دارد كه  چالش ،در اين مجموعه مسايل
. اسـت صلح منفي است و آن هم همواره به خاطر موضوعات گوناگون در معرض تهديـد  

عراق  مسايل حل نشده ايران و عراق، اشغال ،اي در خليج فارس هاي شديد منطقه رقابت
نيروهـاي بيگانـه، اختلافـات بـه جنـگ منجـر شـده آذربايجـان و          به دستانستان غو اف

اي در  هــاي بــومي، قــومي و طايفــه اختلافــات داخلــي يمــن، مســئله اقليــت ،ارمنســتان
هاي به استقلال رسيده پس از سقوط اتحاد جماهير شـوروي، وجـود جمعيـت     جمهوري
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دار و  ل ريشـه ئمسـا  ،ان، تركيه، عراق و سـوريه مسئله اكراد در اير ،روس در اين كشورها
عميق خاورميانه به ويژه مسئله حل ناشـده اعـراب و اسـرائيل، سـوابق عـراق و كويـت،       

هاي نـارنجي در كشـورهاي قفقـاز، مسـئله اخـتلاف       شيوع انقلاب ،ل بحراني لبنانئمسا
عـرب و   برانگيز و حل ناشده رژيم حقوقي درياي خزر، موضوع اخـتلاف شـيعه و سـني،    

اي بـه ويـژه در مـورد ايـران و      منطقه گرايي نخبههاي شديد اقتصادي،  غيرعرب، نابرابري
هـاي   پاكستاني و اختلافات آن با هند بر سر كشمير، چالش گري نظاميمسئله . عربستان

فاقـد سـاختارهاي دمكراتيـك هسـتند و نقـض       درون كشوري در اين كشورها كه غالبـاً 
  .حقوق بشر در اغلب آنها وجود دارد

در  ،هـا و موانـع   نسبت به ساير چالش در اين منطقه دو مسئلهتوان گفت  بنابراين مي
نازعـات  ميكي مشكلات بين كشـوري يـا    .تر است گيري روند همگرايي جدي شكل عدم

هر كدام به نوبه خود انرژي زيادي از آنها بين آنها و ديگر برخوردهاي درون كشوري كه 
ابتدا لازم است بـه مـديريت ايـن دسـته از      ،بديهي است براي نيل به همگرايي. گيرد مي

تحقـق كـوچكترين مراحـل همگرايـي نيـز       ،ها پرداخت و با وجود چنين مسـايلي  بحران
هـاي   ل به همكاريابتدا بايد بر موانع موجود در راه ني ،به عبارت ديگر. استناپذير  امكان
به نحوي كه صلح منفـي تحقـق يابـد و سـپس بـراي صـلح مثبـت         ،دشق ئاي فا منطقه
  .ريزي كرد برنامه

منطقـه فاقـد ثبـات سياسـي و امنيتـي لازم بـراي ايجـاد        فـوق،  ل ئبا توجه به مسـا 
سطح اعتماد در ميان بسياري از كشورهاي منطقه نسبت به . ساختارهاي قدرتمند است

بـازيگري بـازيگران فـرا    نقـش  . اسـت  پايين و حتي در مـواردي خصـمانه   يكديگر بسيار
 اي در اين منطقه بسيار پررنگ است كه روسيه، آمريكا، اروپا و چين هر كـدام در  منطقه

طراحي . باشند موارد تابع نظر آنها مي اكثردر  يو كشورهاي اقمار نقش دارنداين عرصه 
مين خريـد تسـليحات و   أبسيار زيادي صـرف ت ـ كه هزينه  شود نظام موازنه قوا باعث مي

تجهيزات نظامي شود و بودجـه كلانـي از درآمـد ايـن كشـورها صـرف نظـام امنيتـي و         
  .تسليحاتي گردد

گرايـي و همگرايـي    در روند منطقه روشهاي مختلفآفريني بازيگران خارجي به  نقش
بندي هر چه بيشتر  بآفريني به قط از جمله اينكه در بسياري موارد اين نقش .داردثير أت

منطقه منجر خواهد شد و كشورهاي منطقه هر كدام به سمت يكي از بازيگران خـارجي  
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اي  بـازيگران فرامنطقـه   ،بنـدي  نكته اين است كه در اين قطـب  .تمايل پيدا خواهند كرد
شكل روابـط بـا كشـورهاي منطقـه را تعريـف       ،ل خود دارندئبراساس تعريفي كه از مسا

اي باشد  هاي منطقه تواند قابل انطباق با همگرايي ها نمي بسياري از نمونهكنند كه در  مي
بنـدي در منطقـه    هر چه بيشتر باعث واگرايي و قطب ،و به جاي اينكه به آن كمك كند

  .خواهد شد
آفريني مثبت در روند  اين به دو دليل اغلب اين كشورها توانايي لازم براي نقش بنابر

به خاطر وابستگي به كشورهاي خارجي و دوم به خاطر مشكلات  اول .همگرايي را ندارند
آنقدر با مسايل داخلـي خـود سـردرگمند كـه چنـدان       اين كشورها عمدتاً. ملي و دروني

گرايي نيـز   ناسيوناليسم يا ملي. ماند كه آن را هزينه منطقه كنند تواني برايشان باقي نمي
  .گرايي است كه مانع روند منطقه كند اي عمل مي در برخي از اين كشورها به گونه

توان ديد كه  مي ،با بررسي وضعيت بسياري از كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي
بحـران هويـت و بحـران     ،چگونه آنها اغلب درگير مسايل مربوط بـه بحـران مشـروعيت   

فقـدان   .تر بحران مشروعيت است نوگرايي هستند كه در اين ميان از همه بارزتر و عمده
هـاي سياسـي،    كمرنگ بودن احـزاب و گـروه   ،رهاي دمكراتيك، وجود دولت رانتيساختا

، يممـو هاي سياسي مردمي، نارضـايتي ع  ضعف ساختارهاي مدني، پايين بودن مشاركت
فاسد بودن ساختارهاي بوروكراتيك دولتي همه و همه به تشديد بحـران مشـروعيت در   

خي از اين كشورها دچـار بحـران   اين درحالي است كه بر .اين كشورها كمك كرده است
روند جهـاني شـدن،    ،اينكه مطرح شدن عناصر مدرنيزاسيون مضافاً .باشند هويت نيز مي

هـا و   هـا و مطبوعـات، مهـاجرت    گسترش رسـانه  ،بالا رفتن سطح آگاهي و آموزش مردم
 برد و به چرخه بحران نـوگرايي در  ها نيز به نوبه خود سطح توقع ملي را بالا مي مسافرت

ريـزي همگرايـي    حال براي اين دسـته از كشـورها برنامـه   . بخشد اين كشورها سرعت مي
رسد كه در ابتدا بايـد قـدري بيشـتر بـه حـل       اي بسيار مشكل است و به نظر مي منطقه
  .هاي اشاره شده در سطح ملي بپردازند بحران

 .سـت آفرينـي اسـلام ا   بـازيگري و نقـش   ،دشوآن توجه دقت نكته ديگري كه بايد به 
اسلام در اين مجموعه به جاي اينكه عامل وحدت و همگرايي باشد  توان گفت عمدتاً مي

هـاي گونـاگوني از مـذاهب     تلقـي  بيشتر عامل تفرقه و واگرايي خواهد بود، چـرا كـه اولاً  
حكومت وهـابي سـعودي    ،به عنوان نمونه. وجود دارد ،حداقل از منظر حكومتي ،اسلامي
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تضـاد   ثانيـاً . در ايران را با توجه به شرايط فعلـي، تحمـل كنـد   تواند حكومتي شيعه  نمي
روش سكولار را براي  ،هاي سياسي منطقه اغلب رژيم .است هاي مذهبي و سكولار نگرش

ايرانـي را بـراي امنيـت و ثبـات سياسـي خـود       نظـام  انـد و مـدل    حكومت انتخاب كرده
  .كنند خطرناك قلمداد مي

  
  ي آسياي جنوب غربيا بازيگري ايران در نظام منطقه

هـاي مختلـف    تواند در اين منطقه نقش محوري داشته باشد كه ظرفيـت  ايران زماني مي
سـطح توسـعه سياسـي و اقتصـادي     . اقتصادي، فرهنگي و سياسي خود را تكميـل كنـد  

ثر چند نكته را بايد مورد توجه قرار ؤآفريني م ايران براي نقش. داخلي خود را ارتقا بخشد
 ،بهترين راه .كه مشكلات خود را در عرصه سياست خارجي با غرب حل كنداول اين .دهد

براسـاس   ،حاكميت ملي و اقتدار كشـور اصل طريق مذاكره و گفتگوست كه ضمن حفظ 
غرب را حـل   كه ايران نتواند مشكلات خود با تا زماني .مصلحت در اين زمينه اقدام كند

اگون سياسـت خـارجي از جملـه رونـد     هاي گون ل زيادي در زمينهئها و مسا كند، چالش
اسـاس توسـعه اقتصـادي     ،هـا  تحـريم . غربي خواهد داشت گرايي در آسياي جنوب منطقه

  .كند ايران را با تهديد مواجه مي
نـوع رابطـه سياسـي و     ،يژه آمريكا با كشورهاي منطقـه وهاي بلوك غرب ب بندي قطب

هاي متفاوت اين مسـئله را در   مونهثير قرار خواهد داد كه نأاقتصادي ما را با آنها تحت ت
  .ايم كشي نفت و گاز يا درياي خزر شاهد بوده قضاياي گوناگون مانند لوله
از  ما در موقعيتي نيستيم كه با توجه به پارامترهـاي قـدرت   ،بايد توجه داشته باشيم

. سياسي و امنيتي آن حذف كنيم معادلات ها را از منطقه و ابرقدرت ،به زورطريق توسل 
شايسته  .زدايي و اعتمادسازي تنش .بنابراين راهكار سياست خارجي ما بايد دو چيز باشد
اي عمل كنند كه با حفـظ و صـيانت    است طراحان و كارگزاران سياست خارجي به گونه

گرايانـه بـر سـر ميـز      تراشي نكنند و با ديد مصـلحت  الامكان دشمن حاكميت ملي، حتي
 نبايـد سياست خارجي . ل را از طريق گفتگو حل كنندمذاكرات رو در رو نشسته و مساي

  .برد آن را طراحي كردـ باخت باشد و بايد به گونه برد  ـبازي برد  ي هعرص
رسد طراحان سياست خارجي ايران بايد به ارزيابي مجدد سياست خارجي  به نظر مي

لاش كـرد تـا   بايـد ت ـ . بپردازنـد  ـ كه پس از انقلاب در ايران حاكم بوده اسـت  ـگرا توسعه
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رسـد مـا هـر چـه      به نظر مـي . گرايي در سياست خارجي به عقلانيت تبديل شود هيجان
اين درحالي اسـت   .بيشتر به يك اجماع فكري و راهبردي در سياست خارجي نيازمنديم

 كارآمدي و ثبات داخلي و بالا رفتن ميزان كه سياست خارجي تا حد زيادي به آرامش و
 ،حل مشـكل گرانـي، بيكـاري    ،بالا رفتن سطح زندگي مردم. مشروعيت نيز وابسته است

   .هاي اساسي است مسكن و تورم از اولويت
 .منطقه راهكارهاي غيرسياسي استر رسد بهترين راهكار بازيگري ايران د به نظر مي

آفـرين خواهـد    واگرايانه و اختلاف چرا كه طراحي اوليه موضوعات سياسي و امنيتي غالباً
يم متوجه خواهيم شـد كـه چگونـه    كنروند همگرايي اتحاديه اروپا نيز توجه اگر به . بود

  .اين روند نيز در ابتدا از روند اقتصادي و غيرسياسي استفاده نمود
هـاي بسـيار در ميـان كشـورهاي ايـن منطقـه،        به دليل سابقه تجاوزهـا و خصـومت  

از وقـوع جنـگ   در اروپا بـراي جلـوگيري   . همسويي امنيتي و سياسي امر دشواري است
عزم راسخي براي همكاري بـه وجـود    ،جهاني ديگر و با عبرت گرفتن از دو جنگ جهاني

احساس امنيت چنداني به يكديگر ندارند  ،اما كشورهاي آسياي جنوب غربي .آمده است
  .زند ها دامن مي اعتمادي اين بيبه  ،و سابقه تاريخي تجاوزهاي متعدد

مين أه اعضاي منطقه بر اين باور باشند كـه بـراي ت ـ  رسد هم اينكه به نظر نمي مضافاً
اي  و به نيروهـاي خـارج منطقـه    هاي داخل منطقه بسنده كرد توان به ظرفيت امنيت مي

  .چشم نداشت
تر اين  اما از آن مهم .اي به گذشت زمان و صبوري نيازمند است حل مناقشات منطقه

د و از اختلافـات ايـدئولوژيك   است كه كشورها از نگرش و تفكري جهاني برخوردار باشـن 
غربي به دليل جنـگ بـا    امكان همگرايي در منطقه آسياي جنوب .پوشي كنند خود چشم

  .  بسيار دشوار است ،هاي بزرگ همچنين حضور قدرت ،تروريسم و تنازعات موجود
    
  گيري نتيجه

ند داراي توا مي ،هاي يك منطقه لفهؤغربي با برخورداري از م امروزه منطقه آسياي جنوب
حوزه  .اصالت، هويت و فضاي مشخص و استعداد قابل توجه براي توسعه و پيشرفت باشد

جمعـي و   هـاي دسـته   غربي با به كارگيري الگوي ناشي از همكـاري  تمدني آسياي جنوب
ثيرگـذار و مسـتقل در جامعـه جهـاني     أاي ت تواند به منطقـه  مي ،هاي فراوان خود ظرفيت
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هاي مختلف مرتبط با ايران  هاي زيادي در حوزه راي توانمندياين منطقه دا. تبديل شود
  .يعني حوزه قفقاز و آناتولي، درياي خزر، آسياي مركزي و حوزه خليج فارس است

آن، اي قرار دارد كـه هـدف نهـايي     منطقه ي هدر مجموع ،غربي منطقه آسياي جنوب
. لح مثبت نيز برداشـت هايي را به سمت ص توان قدم اما مي ؛تحقق صلح منفي است صرفاً

گرايانه بايد با تدبير و  و منافع ملي گرايانه سياست واقعدر سياست خارجي ايران براساس 
  .مصلحت و صيانت كشور حركت كردحفظ 

هـاي   موانع و چالش زيرا ،نگريستگرايانه  كمالنبايد به روند همگرايي در اين منطقه 
توانـد   ايران نيز در شرايط فعلي نمـي . ردبسيار زيادي براي تحقق روند همگرايي وجود دا

ل ئايران بايد مسـا  اولاً .انداز باز كند راه را براي تحقق سند چشم ،به عنوان قدرت هژمون
 ي هاقتصـادي را بهبـود بخشـد و در عرص ـ    ي هتوسعه سياسي و توسع ي هدر زمينداخلي 

دانـد كـه هرگـز    اين مجموعـه ب  ل خود با غرب بدهد و درئخارجي اولويت را به حل مسا
  .تواند بازيگر متحد و قابل اعتمادي براي ما باشد روسيه نمي

زدايي و بـالا بـردن سـطح اعتمـاد      راهكار سياست خارجي ايران در اين منطقه تنش
اي بـه سـمت    است، در مدل هم توضيح داده شد كه حركت از سـمت مجموعـه منطقـه   

. اعتمادسازي است ،ح مثبتاي يا حركت از سمت صلح منفي به سمت صل جامعه منطقه
  .زا و واگرايانه خواهد بود تنش اي قومي و فرقهنقش دادن به عناصر مرحله در اين 

بهترين روش براي تعميـق رونـدهاي همگرايانـه در منطقـه      ،راهكارهاي غيرسياسي
هـا بـراي تعميـق     يكـي از بهتـرين روش   ،مبـارزه بـا تروريسـم    .غربي است آسياي جنوب

مبـارزه بـا تروريسـم بـا محـور       .غربي اسـت  نه در منطقه آسياي جنوبروندهاي همگرايا
  .تواند مبناي همكاري قرار گيرد ها و طالبان مي مبارزه با نوسلفي

تواند بـه عنـوان راهكـار     هاي مربوط مي هاي المپيك هاي ورزشي و برگزاري همكاري
  .ثرندؤاين راستا منيز در  دانشگاهيهاي  دانشجو و همكاريو تبادل استاد  .انتخاب شود

ريزي  برنامه تواند به ايران اين مجال را بدهد كه اولاً گرايش به كشورهاي آسيايي مي
براي استفاده از ظرفيت همكاري با كشورهاي شرقي و شمالي را بـراي روزهـاي سـخت     

هـا و تهديـدات    از پتانسيل اين كشورها براي مقابله با تحريم ثانياً .در ذهن داشته باشيم
اي را در دستور كار خود قـرار   سيسات منطقهأايجاد ت ،شايسته است ايران .يمكنتفاده اس

مانند تشكيل شوراي همكاري اقتصادي در منطقه با تكيه بر انرژي و تجارت حمل  ؛دهد
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اي براي  اي و همچنين تشكيل شوراي امنيت منطقه هاي منطقه و نقل، سازمان همكاري
توانند بـه   اين راهكارها مي. المجالس ايجاد پارلمان بين اي و حل و فصل مناقشات منطقه
آغاز رونـد  . غربي باشد اي در آسياي جنوب همگرايانه منطقه نوبه خود تسريع كننده روند

  . همگرايي هميشه امر دشواري است
بايد درصـدد   .هاي كوچك باشد اي با قدم بنابراين لازم است آغاز هر همگرايي منطقه

كـه منـافع   انـدازه  هـر   .باشـيم البته افزايش منافع كشورهاي منطقـه  ها و  كاهش آسيب
منـافع عينـي و   . بيشـتر خواهـد بـود   موفقيت همگرايي  ،مين شودأكشورهاي بيشتري ت

نسبت به جوانب  ه،هاي منطق ها و دولت ذهني حاصل از همگرايي بايد ترويج شود تا ملت
بهـره  . زايش همگرايي گام بردارندمسير افدر بينانه  خوشمثبت همگرايي آگاهي يابند و 

هـاي   بردن از امكانات موجود در جامعـه مـدني كشـورهاي منطقـه و بـه ويـژه سـازمان       
در راسـتاي تحقـق    ،هـاي علمـي و تخصصـي    ها و انجمـن  غيردولتي ملي و فراملي، گروه

است و اكتفا كردن به اقدامات دولتـي بـه هـيچ     اي بسيار مهم و اثرگزار همگرايي منطقه
  .كافي نيستوجه 
اي تنها با اصرار بر مشتركات و تشابهات فرهنگي، دينـي و   كيد بر همگرايي منطقهأت

ها و كشورهاي منطقه و وجـود   هاي هويتي ملت بلكه بايد به تفاوت ،تاريخي ميسر نيست
اي را پـيش   همگرايي منطقه روند ،ها منافع متعارض آنها آگاه بود و با پذيرش اين تفاوت

  .برد
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